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خبرسازان

اجبار نیمی از دانش‏آموزان یک رشته
از چالش‏هــای ســال‏های اخیر دانش‏آمــوزان پایه 
نهم بــرای انتخاب رشــته، تشــویق و حتــی اجبار 
آنهــا به ادامه تحصیل در رشــته‏های فنی‏حرفه‏ای و 
کارودانش در مقطع متوسطه دوم است؛ درحالی‏که 
تعداد هنرســتان کم اســت و آنهایی هم که هست، 
ظرفیت رشــته‏های خوب و مطرح‏شــان ســریع پُر 
می‏شود. به گزارش همشهری‏آنلاین، طی یک‌دهه 
اخیــر، آموزش‌وپرورش طبق ســند تحول بنیادین، 
دانش‏آمــوزان را بــرای ادامه تحصیل در رشــته‏های 
فنی‏حرفــه‏ای تشــویق می‏کنــد و در برخــی موارد 
بــه اجبــار آنها را بــرای ادامــه تحصیــل در یکی از 
زیرشاخه‏های این رشته سوق می‏دهد؛ به‏طوری‌که 
میــزان محصلان هنرســتان‏ها از زیــر ۱۰درصد در 
ابتدای دهه ۹۰ به 39/7درصد در ســال تحصیلی 
گذشــته رســیده و مدیران آموزش‌وپرورش به‏دنبال 
این هستند که سهم آن را به ۵۰درصد هم برسانند. 
عباس بیات، مدیرکل دفتر آموزش‏های فنی‏حرفه‏ای 
و کارودانــش وزارت آموزش‌وپــرورش بــا بیان اینکه 
محدودیتی برای ثبت‏نام دانش‏آموزان در هنرستان‏ها 
وجود نــدارد، گفت: »هنرســتان‏های نمونه دولتی 
برای ثبت‏نام، آزمون ورودی می‏گیرند، هنرستان‏های 
شاهد براساس اساسنامه و هنرستان‏های شبانه‏روزی 
بــرای افراد محروم ثبت‏نــام را انجام می‏دهند و برای 
سایر هنرســتان‏ها باتوجه به فضا، محدودیتی برای 

ثبت‏نام وجود ندارد.« 

آمار عجیب مزاحمت تلفنی برای 
اورژانس 

رئیــس مرکز اورژانس اســتان تهــران از ثبت ۳ 
هــزار و ۲۴۹ تمــاس تلفنی مزاحم بــرای مرکز 
فوریت‏های پزشــکی پایتخت در یک‌هفته اخیر 
)۲ تا ۸ تیرماه( خبر داد. به گزارش خبرآنلاین، 
محمد اســماعیل توکلی در ارتبــاط با حوادث 
هفته گذشــته )از ۲ تــا ۸ تیرماه( شــهر تهران 
گفت: »طی ایــن مدت درمجمــوع ۲۲ هزار و 
۵۳۸ ماموریت در مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس 
ثبت شد.« او ادامه داد: »در پی این ماموریت‏ها 
۴ هــزار و ۸۶۸ نفــر بــه مراکز درمانــی انتقال 
یافتنــد و ۱۷هــزار و ۶۷۰ نفــر نیــز در محل از 
خدمات اورژانس استفاده کردند. در این مدت 
۶۲ هزار و۸۸۴ تماس با مرکز دیســپچ اورژانس 
تهران برقرار شــد که از این تعداد متاســفانه ۳ 
هــزار و ۲۴۹ تمــاس‏ مزاحم با ایــن مرکز گرفته 
شد. از مجموع ماموریت‏های ثبت‏شده در هفته 
گذشــته، ۳هزار و ۹۲۶ مورد مربوط به حوادث 
ترافیکــی و ۱۸هزار و ۶۱۲ مــورد نیز مربوط به 

حوادث غیرترافیکی بوده است.« 

افزایش جان‏باختگان ایرانی در 
حج امسال 

رئیــس مرکز پزشــکی حــج و زیــارت جمعیت 
هلال‌احمــر گفته اســت کــه ۶۶ نفــر از زائران 
ایرانی بدحال برای ادامه روند درمان به کشــور 
اعزام شــده‏اند. به گزارش همشــهری آنلاین، 
علی مرعشی گفت که در حال حاضر ۲۴ زائر در 
بیمارســتان هلال‏احمر و ۲۳ زائر در بیمارستان 
ســعودی بســتری‏اند: »تا امروز ۲۴ زائر ایرانی 
در عربســتان جان‏ باخته‏اند و تاکنون ۶۶ نفر از 
زائران ایرانی بدحال بــرای ادامه روند درمان به 

کشور اعزام شده‏اند.« 

اگر آقای پزشــکیان یک مقــدار ادبیات کثرت‌پذیرانه بــه کار ببرد و 
اقلیت‌های جامعه و افراد محروم را به‌رسمیت بشناسد، همچنین روی 
حقوق زنان تمرکز کند، می‌تواند در دور دوم به نتیجه برسد. به‌هرحال 
یکی از غایبان موثر انتخابات ریاست‌جمهوری در دور اول زنان بودند، 
این را از روی پیمایش‌هایی که پیش از برگزاری انتخابات انجام شد، 
می‌توان فهمید. باید با زنان درباره سختگیری‌های اجتماعی روشن و 

صریح صحبت کرد.«

جامعه در آستانه بیگانگی رو به گسترش  �
 مهران صولتی، جامعه‏شناس سیاسی، درباره 
تحلیــل مشــارکت 40 درصــدی در انتخابات به 
هم‏میهن می‏گویــد: »به‏نظرم اگرچه در یک افق 
چندساله کاهش مشارکت به‏دلیل بی‏معنا شدن 
فرآینــد انتخابــات قابــل پیش‏بینی بود، ولــی رویــداد اخیر یعنی 
عدم‏شــرکت بیــش از 60 درصــد مــردم به‏رغم حضور یــک چهره 
اصلاح‏طلب مانند مسعود پزشکیان و بسیج تمام سرمایه‏های انسانی 
و اجتماعــی متعلق به این جریان، تا حد زیادی غیرقابل پیش‏بینی 
بود؛ به‏‏ویژه آن‏که بسیاری از نظرسنجی‏ها هم مشارکت نزدیک به 50 
درصد را مفروض گرفته بودند.« او می‏گوید، نگاهی به آمار مشارکت 
استان‏هایی مانند سیستان و بلوچستان، کردستان، ایلام، خوزستان 
و... که به‏نوعی ســبد رأی ویژه پزشــکیان را تشکیل می‏داد، نشان 
می‏دهد که ما با نوعی قهر تعمیق‏یافته و ناامیدی فزاینده از اثربخشی 
صندوق رأی مواجه هستیم: »شهروندانی که معتقدند رئیس‏جمهوری 
از توانایی کافی برای انجام تغییرات معنادار بی‏بهره بوده و حضور هر 
فردی در این جایگاه علی‏الســویه اســت. جامعه عملًا به دو جامعه 
تقسیم شده و نسل »زد« به‏عنوان پیشاهنگان جامعه دوم به‏ویژه بعد از 
جنبش زن، زندگی، آزادی دچار چنان گسســتی از نظام سیاسی و 
جریان‏های متعلق به آن )حتی اصلاح‏طلب( شده‏اند که حتی زبانی 
برای مفاهمه با آن‏ها نمی‏توان یافت. نسلی که به‏جای تغییر کارگزاران 
به دنبال تغییر سیاست‏های معنادار معطوف به عادی‏سازی، رفاه، 
آزادی سبک زندگی و روابط ســازنده با جهان است.« صولتی ادامه 
می‏دهد: »ناکامی دولت مرحوم رئیســی در تحقق وعده‏های خود 
مبنی بر کاهش تورم، تولید مسکن، احیای برجام و کاهش فقر مطلق 
هم موجبات ناامیدی کامل بخش فرودســت جامعه از مشارکت در 
انتخابات به‏رغم حضور چهره‏های نزدیک به رئیســی مانند ســعید 
جلیلی را فراهم آورده اســت. نتایج انتخابات براین‏اســاس بســیار 
مخاطره‏آمیز و از نوعی احساس بیگانگی مزمن، پایدار و رو به افزایش 
حکایت می‏کند که دیگر با تغییر تاکتیک‏هایی مانند گشایش نسبی 
 ـانتخاباتــی به روی نامــزد اصلاح‏طلبان هم قابل  فضای سیاســی 
تخفیف نیست. شاید بتوان این‏گونه نتیجه گرفت که ما اکنون نه صرفاً 
با نوعی بی‏تفاوتــی، بلکه با نوعی بیگانگی رو به گســترش مواجه 

هستیم.«

خروج مطالبه‏گری از پای صندوق‏های رأی  �
 امیرمحمود حریرچی، جامعه‏شناس نیز پیام 
این میزان از مشــارکت در انتخابات را بسته‏شدن 
روزنه‏های ســرمایه اجتماعــی می‏داند: »هرچه 
می‏گذرد، روزنه‏های ســرمایه اجتماعی بیشــتر 
بسته می‏شود و این تصور در میان مردم  وجود دارد که کسی به حقوق 
آنها توجه ندارد. آنچه در کشور می‏گذرد و رایج است، فساد بیکرانی 
اســت که دیگر به آن توجه نمی‏شــود.« او ادامه می‏دهد: »از ســال 
1376 تمام دولت‏ها دودوره‏ای بودند و هرکســی در انتخابات بعدی 
می‏خواست شرکت کند، تنها کاری که باید انجام می‏داد این بود که 
دولت قبلی را بکوبد، اما این‏بار متاســفانه با درگذشت آقای رئیسی 
مواجه شــدیم و شرایطی پیش نیامد که دولت قبلی را نقد کنند. در 
مناظره‏ها هم شاهد این ماجرا بودیم که کسی مشکلات را به گردن 
نمی‏گرفت و بعد از آن هم اگر کاری انجام نشود، کسی خود را مقصر 
نمی‏شناسد. در این شرایط مردم با چه امیدی پای صندوق بیایند؟« 

این جامعه‏شــناس به از دست دادن ســرمایه اجتماعی در میان 
جریان‏های اصلاح‏طلبی و اصول‏گرایی هم اشــاره می‏کند: »به‏نظر 
می‏رسد دیگر واژه‏های اصلاح‏طلبی و اصول‏گرایی در کشور منتفی 
است. همه امتحان‏های خود را به شکل‏های مختلفی پس داده‏اند و 
همه هم ادعای انقلابی‏گری دارند. انقلابی‏گری یعنی با فساد مبارزه 
کنید، به حقوق شهروندی توجه کنید؛ اینکه همدیگر را تخریب کنید 
و ژست بگیرید نتیجه‏ای ندارد.« صولتی درباره مناظرات انتخاباتی و 
اشاره نکردن به حقوق شهروندی هم می‏گوید، در حال حاضر قوانین 
ما در مواجهه با حقوق شهروندی، حقوق کودکان، خانواده، زنان و... 
ضعیف‏ترین قوانین است: »قانون حقوق و تکالیف شهروندی هنوز هم 
به تصویب نرسیده، به‏عنوان لایحه هم مطرح نشده و در حد منشور 
باقی مانده اســت. آیا در این مناظرات به حقوق شهروندی اشاره‏ای 
شــد؟ اگر ایــن موضوع رعایت شــود، نوعی تکلیــف عمومی ایجاد 
می‎شود که می‏تواند به افزایش همبستگی اجتماعی و مطالبه حقوق 
از طریق انتخابات منتهی شود.« به گفته او، بخشی از دلایل مشارکت 
نکردن مردم در انتخابات، به ناامیدی مردم برمی‏گردد و بخش دیگر 
نیز بی‏تفاوت شده‏اند: »این بی‏تفاوتی و ناامیدی نیز به‏دلیل بی‏نتیجه 
ماندن وعده‏هاســت و تقصیرات را به گــردن جریاناتی می‏اندازند که 
در سایه قرار دارند. در این شرایط رئیس مجلس مرخصی می‏گیرد و 
می‏خواهد نامزد ریاســت‏جمهوری شود. این به‏غیر از جاه‏طلبی چه 
معنایی دارد؟ آیا می‏دانند جمهور یعنی چه که می‏خواهند به‏دنبال 
حقوق آنها باشند؟ مجلس ما در ضعیف‏ترین شرایط خود به‏سر می‏برد. 
بگویند کدام قانون را باتوجه به قانون اساسی در جهت حفظ حقوق 
مردم تصویب کردید؟ در مناظرات حتی به برنامه توســعه 20 ســاله 
کشور که قرار است تا سال آینده محقق شود، اشاره‏ای نکردند. ما در 
این ســال‏ها باید در همه ابعاد توسعه پیدا می‏کردیم، اما الان در چه 
شرایطی قرار داریم؟«  او می‏گوید که این میزان بی‏تفاوتی نوعی کنش 
اجتماعی حساب می‏شود و مطالبه‏گری مردم از پای صندوق‏های رأی 

بیرون آمده اســت: »مردم دیگر امیدی به انتخابات ندارند و پایداری 
اکثریت جمهوری، تجلی افزون‏تری پیدا کرده است. دیگر جایی برای 
بازکردن تقصیر از گردن خودشان وجود ندارد و درنهایت مردم بیشتر 
مطالبه‏گری می‏کنند، اما این‏کار از پای صندوق‏های رأی بیرون آمده 

است و باید ببینیم خودش را کجا نشان می‏دهد.« 

تحریم نبود، افسردگی بود  �
 اردشیر گراوند، جامعه‏شناس هم معتقد است 
که مــردم انگیزه‏ای بــرای شــرکت در انتخابات 
ندارند. او در گفت‏وگو با هم‏میهن می‏گوید مردم 
دچار افســردگی‏اند، نه اینکه انتخابات را تحریم 
کنند: »معنا و مفهوم انتخابات بیشتر یک موضوع سیاسی است اما 
این شــکل رفتار مردم با سیاســت، بیشــتر اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی است. اتفاقی که درباره انتخابات اخیر افتاده،‏ تحریم نیست 
بلکه بیشتر بی‏اثری مشارکت مردم است. یعنی مردم با این عمل‏شان 
دارند می‏گویند که مشارکت ما اثری در بهبود اوضاع ندارد. این دو وجه 
متفاوت است؛ مردم روزی انتخابات را تحریم می‏کنند و خود همین 
تحریم یک رفتار فعال اســت، اما وجه دیگر این است که رفتار اخیر 
مردم بیشتر رفتار منفعل بود. مردم می‏گویند وقتی این انتخابات اثری 
در وضعیــت اجتماعی، سیاســی و فرهنگی ما ندارد، پس مســئله 
اقتصادی، مســکن، ازدواج و... درست نمی‏شــود. پس این تحریم 
نیست، رفتاری بسیار بدتر از آن است که اساساً مردم فکر می‏کنند که 

بودن و نبودن‏شان اثری ندارد. چون تحریم یک مشارکت‏نکردن فعال 
اســت اما اتفاقی کــه درباره ایــن انتخابات افتاده، یک افســردگی 
اجتماعــی اســت. مــردم تا نتیجــه عملــی مشارکت‏شــان در امر 
حکومت‏داری منجر به تغییر زندگی‏شان نشود، دلیلی نمی‏بینند که 
مشارکت کنند.« به گفته گراوند، در دوران اصلاحات، انتخابات حدود 
80 درصد مشارکت‏کننده داشت و از بعد از آن دوران این درصد کم و 
کمتر شده است: »در سال 92 سنجشی انجام شد که نشان می‏داد 
ســرمایه اجتماعی حکومت به 13 یــا 14 درصد رســیده بود. این 
وضعیت کنونی هم امری واضح است و نیازی به پژوهش ندارد. باید 
ببینیم چه شده که بعد از 40 سال، مشارکت انتخاباتی مردم به نصف 
رسیده اســت. ارزش پول این کشــور بی‏ارزش شده و وضعیت نرخ 
بیکاری، ازدواج و رفاه خانوار هم همین است. مهاجرت افزایش شدید 
پیــدا کــرده و مــردم احســاس ناامنی بیشــتری می‏کننــد.« این 
جامعه‏شناس می‏گوید: »من پیش‏بینی رفتار خشونت‏آمیزی در حوزه 
سیاسی در چند سال آینده نمی‏کنم؛ چون موقعی که مردم به خیابان 
می‏ریزند و به مســائل سیاســی اعتراض می‏کنند، یعنی این مردم 
همچنان امیدی به اصلاح دارنــد و حکومت بابت این موضوع باید 
خوشــحال باشــد. ولی وقتی مردم دیگر به خیابــان نیامدند یعنی 
امیدشان سلب شده است. با این اعداد و ارقام انتخابات اخیر، شخصاً 
حــدس می‏زنم که ایــن مردم دیگر به خیابان نخواهنــد آمد که این 
موضوع نشــانه بدی است و نشــان می‏دهد مردم اساســاً در حوزه 

سیاسی هم افسردگی گرفته‏اند و ناامید شده‏اند.« 

مهران صولتی 
 جامعه‏شناس سیاسی:

 نتایج انتخابات 
براین‏اساس بسیار 
مخاطره‏آمیز و از 

نوعی احساس 
بیگانگی مزمن، 

پایدار و رو به افزایش 
حکایت می‏کند 
که دیگر با تغییر 

تاکتیک‏هایی مانند 
گشایش نسبی فضای 

سیاسی ـ انتخاباتی 
به روی نامزد 

اصلاح‏طلبان هم قابل 
تخفیف نیست 

فراخوان مناقصه عمومی
آگهی شرکت در مناقصه

شناسه آگهی: 1742882

نوبت اول

شـرکت سـهامی آب منطقه‏ای اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی خود را براسـاس جدول زیر به انجام رسـاند، لذا خواهشـمند اسـت 
از تاریـخ درج آگهـی نسـبت بـه دریافـت اسـناد مناقصـه از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیـک دولـت )سـتاد( قسـمت مناقصـات بـه 
آدرس WWW.SETADIRAN.IR  اقدام نمایند. شـایان ذکر اسـت دریافت اسـناد مناقصه صرفأ از طریق سـامانه سـتاد انجام می‏پذیرد.

شماره مناقصه در سامانه ستادشرح مناقصهردیف

2003001205000018انجام خدمات انتظامی،حفاظت فیزیکی و مراقبت از ادارات و تأسیسات تابعه1

آدرس: اصفهان، روبه‌روی پل خواجو، ابتدای بلوار آئینه خانه، شرکت آب منطقه‏ای اصفهان، امور تدارکات و خدمات پشتیبانی
تلفن تماس: 36615360)031( داخلی 1196   

WWW.ESRW.IR :آدرس سایت

تاریخ انتشار نوبت اول: 1403/03/26 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1403/04/10

شناسه آگهی: 1733711

مهدی شاه‌مهری -  سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک منطقه یک گرگان - از طرف غلامرضا قاسمی

سازمان ثبت و اسناد املاک کشور -  حوزه ثبت ملک منطقه یک گرگان
آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین‌تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی برابر ماده 3 و ماده 13 آئین‌نامه قانون تعیین‌تکلیف

برابر رای شماره 140360312001001768 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بلامعارض کلاسه 
1402114412480001086 تقاضای شرکت گاز استان گلستان به شماره شناسه ملی 10700128270 در شش‌دانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است، به مساحت 16 مترمربع از 

پلاک شماره 122 فرعی از 148- اصلی واقع در اراضی قلعه محمود بخش دو حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی مهرداد فاطمی به متقاضی دارد.
لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می‌شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می‌توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به 

مرجع ذیصلاح قضایی تقدیم نماید. 

نگاه پژوهشگر

امید  انواعی دارد، یکی امید روانشــناختی است و نوعی هم اجتماعی.امید و ناامیدی 
روانشناختی از نشانه‌های  اصلی افسردگی و حتی خودکشی است و با ناامیدی اجتماعی 
تفاوت‏هایی دارد. ناامیدی اجتماعی الزاما نشــانه افســردگی نیســت ،  بلکه می‏تواند 
نشــان‏دهنده قطع اتکا و اعتماد جامعه به روندهای اجتماعی باشد که وعده  یک آینده 
متفاوت می‌دهد، مثل انتخابات. مشــارکت کاهش‌یابنــده در این انتخابات و انتخابات 
گذشته و تصویری که در برخی کنش‌های جامعه دیده می‌شود همانند افزایش میل به 
مهاجرت یا کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری مولد، نشانه‌هایی از ناامیدی یا فقدان اجتماعی 
اســت. این روزها درباره وجود جامعه دوم در  ایران صحبت می‏شــود که تعبیر درســتی 
اســت؛  گروه زیادی از مردم، تصمیمی برای مهاجرت ندارند و ازطرف‏دیگر میلی به انزوا 
یا خودکشی ندارند اما در عین حال نسبت به سازوکارهای سیاسی و حاکمیتی که باعث 
تغییر می‏شود نه‏تنها ناامیدند، بلکه بی‏اعتنا هستند؛فرق است میان زمانیکه من ناامیدم 
ولی طبعا هنوز با سوژه ارتباطی دارم با زمانی چون هم‌اکنون که  مسئله فراتر از آن است که  
جامعه دومی شکل گرفته که کاری به کار روندهای سیاسی و اجتماعی ندارد. این اتفاق از 
نظر آسیب‏شناسی اجتماعی نشان می‏دهد که با چندپاره‏شدن جامعه روبه‏روییم؛ در عین 
حال به جهت سیاست‌های ضدحزبی و سیاست‌گریز حاکمیتی نه آن 40 درصدی که در 
انتخابات رای دادند و نه 60 درصدی که مشارکت نکردند یک جمعیت مشخص با تفکر و 
ایده  واحد و روشن نیستند. بیش از هر زمان دیگر جامعه به سمت توده‌ای شدن می‌رود.  
جامعه توده‏وار جامعه‏ای نیست که همیشه به سکوت بگذراند، بلکه وضعیتی است مستعد 
رفتار  کالکتیو و توده‌ای و متمایل شونده به شورش‌های اجتماعی.  توده‌ای شدن جامعه 
منجر به رنگ‏باختن پیوندهای اجتماعی، چنددســتگی، نداشتن امکان تعریف هویت 
ملی و رنگ باختن مفهوم وطن نزد مردم می‌شود.آنگاه است که بهره‌وری کاهش می‌یابد، 

وندالیسم زیاد می‌شود، بنیادهای اجتماعی رنگ می‌بازد و قوام جامعه تهدید می‌شود.  
سیستم سه‏سال پیش تصمیم گرفت دست به یکدست‏سازی بزند و برای تحقق آن روی 
به مکانیسم‏های انتخاباتی کم‌ریســک آورد. بدین معنا که در سال ۱۴۰۰ جامعه تقریباً 
بــا انتخاب از میان گزینه‌های مختلف روبرو نبود، بلکــه این‌گونه بود که انتخاب از پیش 
انجام شده. در حالی که پیش از آن در سال ۱۳۹۶ در یک انتخابات تاریخی، حرف‏های 
بی‏پرده‏ای زده شد، و انتخاباتی بسیار رقابتی شکل گرفت و مشارکت بالا بود، اما تقریبا 
هیچ‏کدام آن حرف‏ها نه‏تنها عملی نشــد بلکه کشــور درگیر بحران‏های وسیعی شد که 
ادامه‏دار هم بود. در نتیجه پیام اجتماعی مشخصی به جامعه صادر شد: رای شما تعیین 
کننده نیست و شما باید در یک روند انتخاباتی طراحی شده تایید کننده باشید نه تعیین 
کننده. قرار بود روند انتخاباتی قطبی‌کننده به روندی مهندسی شده تغییر یابد تا تنش در 
جامعه کاهش یابد و کارآمدی افزایش پیدا کند و بدین طریق اقتصاد رشد کند و رضایت 
ملی افزایش یابد. کارآمدی که افزایش پیدا نکرد، همزمان احســاس عاملیت اجتماعی 
که نتیجه اثر تعیین‌کنندگی رای شــهروندان در انتخابات بود نیز کاهش یافت. طراحان 
رویه مذکور به این نکته توجه نکرده بودند که هر عملی واکنشی و پیامدی بعضاً خواسته 
و عمدتاً ناخواسته دارد. حتی در صورت تحقق کارآمدی نسبی این طراحی می‌توانست 
به نتایجی چون چیزی که اکنون رخ داده و مشارکت ۴۰ درصدی یا پایین‌تر منجر شود‌. 
مشکل کسانی که اینگونه طراحی‌ها را می‌کنند بیگانگی محض از واقعیت‌های جامعه 
ایران و روندهای اجتماعی است. نکته بسیار مهم دیگر در این انتخابات این است که سبد 
رأی مدافعان وضع موجود ریزش کرده و بخشــی از آنها به کسی رأی دادند که از عدالت 
و قطع‏کردن دســت دولت از حیطه عرفی و شخصی زندگی مردم حرف می‏زد و مخالف 
برخوردهای خیابانی و تندروی در عرصه سیاست خارجی بود.  حتی بعضا در میان کسانی 
که همواره رأی می‏دادند و طرفدار وضع موجود بودند نارضایتی زیادی ابراز شــد و نتایج 
آرا نشان می‌دهد ممکن است گروهی از این افراد نیز به جمع افرادی که رای نمی‌دهند 
پیوسته باشند.  اما موضوع بیم‌دهنده  این است که آیا قوه عاقله‏ای که باید کاری می‏کرد 
که امروز شــاهد چنین مشارکت پایینی نباشیم، وجود داشــته و آیا گوشی وجود دارد، و 

قدرت شنوایی که بتواند صدا و پیام مردم در ۸ تیر ۱۴۰۳ را بشنود؟

ناامیدی اجتماعی دلیل مشارکت پایین 

روانپزشک اجتماعی
امیرحسین جلالی


